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  چكيده
در اشعار خود كوشيده  و شاعران نوپرداز معاصر به مقولة تمثيل نگاهي ويژه دارد محمد بياباني يكي از

است تا با استفاده از عناصر بياني به ويژه تمثيل برحسن تأثير و زيبايي كلام خود بيفزايد. از اين رو، در 
اررفته كبه  اي اسطورهو  يحماس هاي تمثيل تحليلي انجام پذيرفته، -اين پژوهش كه به شيوة توصيفي

ف شده است. يو توص يبررس ها سرودهن يدر ا ها آند اربرك هاي شيوهو اهداف و  بياباني هاي سرودهدر 
را چگونه و  يو اسطورها يحماس هاي تمثيلن يه دانسته شود شاعر اكپژوهش آن است  نيهدف از ا

 در يريچه تأث يذهن هاي تناسبو  ها اشارهن يار گرفته و اكش به يخو هاي سرودهدر  هايي هدف با چه

 هاي اشارهو  اي اسطورهم ين مفاهين منظور، ايشاعر داشته است. بدم مورد نظر يو مفاه يپرورش معان

، دسته يحات اسلاميو تلمارات ، اشيرانيا يو اسطورها يحماس هاي تمثيلرا در سه بخش  يداستان
ار يسهم بس يرانيا هاي اسطوره و يحماس هاي تمثيلان، ين ميه در اك ايم نموده يو بررس يبند

با اهداف گوناگون در  يرياساط و يحماس هاي تمثيلن يشاعر داشته است. ا هاي سرودهدر  يريچشمگ
ان يب يمورد نظر خود و اغلب برا ميو مفاه يپرورش معان يار رفته است؛ شاعر براكشعر بياباني به 

ن ياز ا يريگرفته است. بهره گ بهره ها آنش از يروزگار خو ياجتماع و مسائل سياسي وم يمفاه
ده و بر قدرت يبخش يژگيو و تشخّصز ياو را ن يان شعري، زبان و باي اسطورهو  يحماس هاي تمثيل

  آن افزوده است. ير و القايتأث
  حماسه، محمد بياباني، شعر معاصر.تمثيل،  ،اسطوره :ها كليدواژه

  17/1/98تاريخ پذيرش:                    12/10/97تاريخ دريافت: 
  sfm.mortazavi@yahoo.com پست الكترونيك:
  sahkazerooni@yahoo.com :نويسنده مسؤول پست الكترونيك
  saeid2924@yahoo.com پست الكترونيك:
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  مقدمه .1
تمثيل بهترين روش فهميدن و فهماندن بوده و هست. بازنگري در  تاريخ بشري، ةدر گستر

باعث نشر و شناسايي و  تواند ميبجا از اين ابزار كارآمد،  استفادهزواياي مختلف اين شيوه و 
مفاهيم عرفاني، اخلاقي و علمي را به  ترين لطيفشكوفايي زبان و ادبياتي شود كه زيباترين و 

مقبوليت تمثيل در جوامع  ةعمد هاي علتتشنگان علم و ادب عرضه كرده است. يكي از 
كه گوينده با بيان  هگون بدينفرايندي دو جانبه دارد؛  ها آرايهبشري، آن است كه چون ساير 

و  گذارد ميشنونده و مخاطب  ةو باقي را به عهد گيرد ميتمثيلي نيمي از انتقال پيام را به عهده 
اين تشبيه مركب، سبب ايجاد التذاذ ادبي ة مفقود هاي حلقهكند و كاو ذهني براي يافتن 

كه هيچ  اي گونهه اشتراك است ب ةتسامح و نقط ة. تمثيل در فرهنگ بشري مروج روحيگردد مي
وسيع مجاز، به زبان مشترك و  ةاز محدود گرفتن بهره. تمثيل با داند نميكس آن را محل مناقشه 

. هر كس با شنيدن شود ميمشترك بشري  هاي تجربهجهاني نزديك و گزارشگر احساسات و 
. و اين نيز يكي يابد ميو خود را در آن سهيم و شريك  كند ميآن شرايط ويژه خود را مقايسه 

به طوري كه  .اند آوردهاز دلايلي است كه كتب آسماني و مربيان و شاعران به اين شيوه روي 
بزرگ  ياز شعرا ياريه بسكسب نموده كر اقـوام ينزد سـا يعيگاه رفيچنان جا يات فارسيادب«
. اند كردهان يب ن زبانين اشـعار خود را در قالب ايگر اقـوام، بهتـريبه د يران، ضمن وابستگيا

ن شاعران به شمار ي... از جمله ا ار ويو شـهر ين اسعد گرگـاني، فخرالديگنجو ينظام
  ).156: 1380(كاظمي، ».آيند مي
از  يبرخ ي؛ ولماند ميدر امان  ياز خطر احتمال يت مليهو از مسـئلة ين حال، تنهـا بخشـيبا ا

سندگان و يقرار دارند و اگر نو يجدهمچنان در معرض خطر  ها گويشو  ها زبان، ها قوميت
شـه دار ير هاي سنتنگهداشت زبان و فرهنـگ و  يشور، براك منـاطق مختلـف يشاعران توانا

 ،خاموش، از خطة روزگار هاي زبانن يه اكاست  يرينگمارند، د خـود همـت يو محلـ يقـوم
است  يت امريقومرامت زبان و كت و يثياز ح يپاسدار«كـه محو خواهنـد شـد. چنـان 

سلطه  هاي انديشهر يچگاه تحت تسخيات خود هيح خيان در طول تاريرانيرا اي... زيضرور
ت انسان دوستانة خود يو نجابت معنو يفرهنگ وسـته از اصـالتيانه قـرار نگرفتـه و پيجو

  .)3: 1396حسيني كازروني، »(.اند كردهدفاع 
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آگاهي وي از «اي دارند.  باشد كه زبان و ساختار بياني ويژه محمد بياباني از جمله شاعراني مي
، شناخت تاريخ و اش شعرياي در زبان  مفاهيم آركائيك و استخدام اسطوره و تلميحات افسانه

هاي تو در تو، به  سرشار، ابهام و استعاره ةانديش ،ادبيات قديم ايران، تخيل قوي، عاطفه
هاي بارز در  كارگيري تمثيل و دقت و وسواس وي در گزينش و چينش كلمات، از شاخصه

رود. مضامين شعري وي، بيشتر مسائل اجتماعي و سياسي است.  شمار مي اشعار بياباني به
ها و  ز باورها، آرمانهمچنين از خصايص شعري او، تمايل به ادبيات فولكلوريك واستفاده ا

  .)2012(هفته نامة نسيم جنوب،  »است اعتقادات مردمي
 هاي سرودهرا در  اي اسطورهو  حماسي هاي تمثيل يزان بسامديم تا مين مقاله بر آن هستيدر ا

او چگونه است و اصولاً تا  يل و ارسال المثل هايتمث م نوعيرده و نشان دهك يبياباني بررس
 ترين بيش ديم دين مقاله خواهيمؤثر افتد. در ا اشعار شاعر ييبايدر ززان توانسته يچه م
  .است اي افسانهو  اي اسطوره هاي تمثيلنوع  بياباني از هاي تمثيل

حماسي و  هاي تمثيل سعي بر آن شد تا وتحليلي انجام گرديده  -اين پژوهش به شيوة توصيفي
مربوط هاي  تمثيلدر مجموعه اشعار محمد بياباني مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا كل  اي اسطوره

و تحليل  هايي مثالبعد به تقسيم بندي و ذكر شاهد  استخراج گرديد و در مرحلة به موضوع
آماري، نتايج به دست آمده از  هاي نمونهچند نمونه در هر مورد پرداخته شد. در پايان براساس 

نشان داده شد. بنابر نتايج پاياني اين پژوهش،  مبحث نتيجه گيريبسامد در  لحاظ تعداد و
  بهره برده است. اي اسطورهو  اي افسانه هاي تمثيلاز  بيشتر خودبياباني در مجموعه اشعار

  
  تحقيق پيشينة .1- 1

نامه و مقاله  تاب، رساله، پايانكدر قالب  ياريبس هاي پژوهشدر حوزة تمثيل در شعر شاعران، 
هاي مركزي در  تصاوير و انديشه«اي با عنوان  گرفته است، دربارة شعر محمد بياباني، مقاله انجام

به وسيلة فاطمه اسماعيلي و شمس الحاجيه اردلاني صورت گرفته ) 1394(» شعر محمد بياباني
هاي محمد  اي در سروده سطورهتجلي اشارات عرفاني و ا« با عنوان اي مقالههمچنين  است؛
سيده فاطمه مهدوي مرتضوي و سيد احمد حسيني  وسيلة اين جانب ) به1397»(بياباني

عاتي تاكنون هيچ منابع مطالاطلاعاتي و  هاي بانكبا جستجو در اما  كازروني نوشته شده
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در اين » در شعر محمد بياباني اي اسطورهحماسي و  هاي تمثيلبررسي و نقد « پژوهش با عنوان
ما را هرچه بيشتر با انديشه و افكار  تواند ميدر اين زمينه هايي  پژوهشزمينه صورت نگرفته و 
 يشناس ييبايمحمد بياباني از منظر ز هاي سرودهه اشعار و كاز آنجا و  اين شاعر رهنمون شود

شاعر در  هاي تمثيله به نوع كشده است  يمقاله سع نيو ملاحظه نشده، در ا يچندان بررس
  م.يشناسانه داشته باش و جمال كيسب ياشعارش نگاه

  
  حال شرح .2

هاي اصلاح گرايانة اجتماعي و سياسي شعر در خدمت  در دوران معاصر با شدت گرفتن جنبش
ها و مشكلات انسان معاصر پرداخت.  اجتماع و جامعه قرار گرفت و بيشتر به بيان رنج

توانستند فرزند زمانة خويش باشند بايد در  پيمودند و مي ميشاعراني كه راهي جز اين راه را 
كردند؛ زيرا شاعران رمانتيكي كه از جامعه بريده و  برابر هجوم انتقادهاي ديگران ايستادگي مي

شده بودند و چه متفكران و انديشمنداني كه پا در وادي تأمل و  در احساسات فردي خود غرق
انفس پرداختند. محمد بياباني در دسته اول قرار دارد. بياباني انديشه نهادند و به سير آفاق و 

 بوشهر) شاعر، نويسنده و منتقد ادبي ايراني است. بياباني درسامانة 1324خرداد  7(زاده 
امامزاده از توابع استان بوشهر به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش گذراند. 

معلم، وارد دانشسراي كشاورزي  راندن دورة دو سالة تربيتسپس براي ادامة تحصيل و گذ
ي است. پس از اتمام طورجد هاي سياسي وي به زمان با آغاز فعاليت شيراز شد. اين ايام هم

وظيفه را در سپاه ترويج و آباداني در دامغان به پايان  دانشسرا، دورة دو سالة خدمت نظام
  رساند.

وپرورش استان بوشهر درآمد و به تدريس در مدارس  آموزش به استخدام اداره 1352در سال  
، 1381اسفندماه  21هاي گناوه، دشتستان و بوشهر پرداخت. وي بامداد روز چهارشنبه  شهرستان

  براثر سرطان ريه در بوشهر درگذشت.
ها و اعتقادات  از خصايص شعري او، تمايل به ادبيات فولكلوريك و استفاده از باورها، آرمان 
االله كمالي،  ردمي است. بياباني در كنار شاعران بزرگ خطة جنوب همچون منوچهر آتشي، فرجم

كارگيري  گرايي و به بهرام اكبر زاده، ايرج شمسي زاده و سيد جعفر حميدي در جهت بومي
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هاي وي از ابتدا در ميان  . سرودهاسته برداشتهاي بزرگي  واژگان محلي در زبان شعري، گام
ورد استقبال قرار گرفت و جايگاهي ويژه يافت. منوچهر آتشي شعر بومي بياباني خوانندگان م

هاي  (كلنگ گُل پر گُل واويدن انگار بهار انَدن) را كه مورد استقبال قرارگرفته بود سروده سال
  داند. او مي 1341

بياباني پيش از دهة چهل در سه ساحت بومي سرايي، كلاسيك (بخصوص غزل)، سپيد و  
گرايي (با گويش محلي) در بوشهر  گذاران بومي است. وي از بنيان سروده مدتاً نيمايي شعر ميع

چنين وي دستي هم در نثرنويسي داشت و كارهاي سترگي در اين زمينه انجام  بوده است. هم
هاي  شناسي هنر، رمان از پيدا تا پيدايش، داستان توان به آسيب داده است. ازجمله اين آثار مي

اه و نقدهاي متعدد راجع به اشعار شاعران برجستة معاصر اشاره نمود. بياباني بنا به دلايلي، كوت
ها شاعري منتشر  چندان تمايلي به چاپ اشعارش نداشت و اولين اثر وي كه پس از سال

گاه شخصي محمد  برگرفته از وب«(حماسة درخت گل بانو«اي بود با نام  گرديد، منظومه
  بياباني)

  
  بياباني شعري آثار .3

 .1369حماسة درخت گلبانو، محمد بياباني، نشر مركز، تهران، چاپ نخست 

  .1373زخم بلور بر زبانة الماس، محمد بياباني، نشر مركز، تهران، چاپ نخست 
  .1380دستي پر از بريدة مهتاب، محمد بياباني، انتشارات نيم نگاه، تهران، چاپ نخست 

  .1390محمد بياباني، انتشارات داستان سرا، تهران، چاپ نخست سار صبور بر صنوبر آتش، 
، محمد بياباني، انتشارات داستان سرا، تهران، چاپ نخست به سالگرد تماشاي آب در پاييز

1390.  
  
  اسطوره ساختار .4

، تاريخ، رمز و تمثيل ارتباطي رؤياآيين، افسانه، «از جمله  ها پديدهاسطوره با بسياري از 
  »داردتنگاتنگ 
هاست كه  اي از نشانه ) از اين رو نيز مفهومي پيچيده دارد؛ زيرا زنجيره14، 1385(زمردي، 
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» نظامي از ارتباط است«توان گفت كه اسطوره  پيوسته و به هم مرتبط هستند. با اين نگاه، مي
» اسطوره پيام است«) و چون بر اساس الگوهاي ارتباطي استوار است، پس 85: 1380(بارت، 

و درك آن بدون بررسي و شناخت  شده) و بر همين مبنا نيز از سه عنصر تشكيل 85همان: (
  ام.ياين سه عنصر غيرممكن است: ساختار، رمز، پ

توان ترتيب و توالي اجزاي يك مجموعه در نظر گرفت كه بر اساس يك منطق  ساختار را مي
توان به صورت جامع و  چه نمياند. رمز را اگر  دروني در كنار هم يك واحد را تشكيل داده

اي از معناهاي توليد شده در متن  زنجيره ةمانع تعريف كرد، اما ساختاري است كه دربردارند
آورد. پيام نيز همان معناي  ها را به وجود مي با هم، دنياي دروني اسطوره ها آناست كه ادغام 

هه با اسطوره آن را در نهايي اسطوره است كه تابع چارچوب و رمز است و مخاطب در مواج
  يابد. مي

ه در دل خود و كست؛ بليدهد كه اسطوره صرفاً افسانه ن در واقع جزء سوم هر اسطوره نشان مي
ه از بررسي مباني ك ياميكند. پ را منتقل مي ياميهمراه با حركت خود در طول تاريخ، پ

حتي كيهان  ها با حركت جهان و انسان يشود اين است كه زندگ ها حاصل مي اسطوره
هاي غيرقابل انكاري دارد؛ از همين رو نيز همه تابع يك كل واحد هستند. به عبارتي  هماهنگي
قابل  يگرياسطوره، با اسطوره د يكگرند و يد يها افته اسطورهيل ير و تبدييها تغ اسطوره

  نند.ك يدا ميگر معنا پيديكر است و درارتباط با يتفس
هايي است كه معمولاً مضاميني را چون منشأ آفرينش جهان،  منظومه اساطير مجموعه روايت«

هايي كه بر اقوام كهن گذشته  خلقت انسان، جنگ خدايان با قهرمانان، يا مصائب و سختي
بر  همچنين .)1385:34(داد،  »گيرد يوسته و مرتبط با هم دربرميدار، پ است، به صورت دنباله

اند، منطقي كه از راه  ها بر اساس منطق دوتايي شكل گرفته گرايانه، اسطوره ماساس نگاه فر
چالش بين نيكي و بدي، روشني و تاريكي، خير و شر، بلندي و كوتاهي، آزادي و اسارت و... 

ها، آموزش  ها به انسان هاي هميشگي اسطوره به وجود آمده و از اين رو نيز يكي از آموزه
  هاست. تقابل

دهد سير جدايي زندگي انسان و  ها اين است كه به ما نشان مي اركردهاي اسطورهيكي از ك
ها  داشتند، چگونه بوده است. البته اين موضوعات در اسطوره اي تنيدهحيوان كه زندگي درهم 
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تواند منشأ دانش انسان درباره مسائلي  شود؛ اما به هر روي مي كاملاً به شكل رمزي مطرح مي
مشخص نمودن مرز «در دست نيست. از ديگر كاركردهاي آن  ها آندقيقي از باشند كه تاريخ 

ضيمران، » بيني دروني و بيروني است ن بخشيدن به جهانميان خودي و غيرخودي و يا تعي)
ت و غيريت را تعلق به ايل، قبيله و طايفه و مرز هوي«به همين دليل نيز قادر است  )42: 1379

  )48:همان» (سازد. دي را از غيرخودي جدا ميخو هاي ارزشمشخص نموده و 
  
  اشاره. 5
بان، ياصطلاح اد ا ابرو و جز آن است و درينمودن به دست و چشم و  ياشاره در لغت به معن«

 كيلام او حاكو  ندكراد يار ايبس ي، معانكا شاعر در الفاظ انديسنده يه نوكن است يعبارت از ا
(حلبي، »ـان نمايد.يرا ب ياديز يزهايشنونده چ ياختصار، براه و رمز باشد و با وجود يناكاز 

1375 :44.(  
ه به ك ياشارات«، يعنيمورد نظر است؛  ح از آنيتلمـ به يكنزد ين پژوهش، مفهومياما در ا

 يعي(شف».شود ميخواننده  يادب و يو فرهنگـ يري، اسـاطيخيتـار هاي دانستهاز  يبخش
آن آگاه باشد، آن دانستة  ـه ازك يسك يبرا يداستان هاي اشاره«ن ي) و ا310: 1381:ينكدك

د ي، بايل و تداعيتخ كمك و خواننـده بـه آورد مياد يرا به  يو ادب ي، فرهنگيري، اساطيخيتار
، ذهن ها تداعين ي) و هم49: 1389سـا،ي(شم »ابد.يمحذوف و خلاصه شده را باز هاي قسمت

  .شود مي يدارد و سبب التذاذ ادب ياپو وامكاو را به تلاش و ت
  
  حماسه .6

حماسه  از يفـيو شـجاعت اسـت. در تعر يدلاور يو بـه معنـ ياز انواع ادبـ يكي حماسه
را بـه ذهـن  ييشورگشاكو  يپهلوان امـر، جنـگ و يهرچنـد حماسـه در بـاد«: اند نوشته

 گـر،يد ياز سو )63: 1383سا، يشم»(اسـت.م متعـدد يو مفـاه يامـا در معـان كند ميمتبـادر 
و  ها مردانگي و يف اعمـال پهلـوانيبر توص يه مبتنكاست  ياز اشعار وصف يحماسه نوع«

آنان  يزندگ ه شـامل مظـاهر مختلـفك يباشد به نحو يا فردي يقوم هاي بزرگيافتخارات و 
و  يشـعر اجتمـاع ينـوع، يدر شعر معاصر، منظور از شعر حماس. )3: 1364صفا، (»گردد.
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  .پردازد ميش يروزگار خو يو انسان يان مسائل اجتماعيه شاعر در آن به بكاست  يلـيتمث
  
  عام يدر معنا تمثيل .7
 يل است، معنايشة واژة تمثيه رك »مثَل«را يه است، زيتشب ية نوعيعام بر پا يل در معنايتمث

ل را مترادف ين مبنا، تمثي) برهم538-467ي مخشرز، (يبلاغت سنت ي. از علمادهد مي» شبه«
ل را يه را عام و تمثي) تشب474يا  471 (وفات حدود يه دانسته است. عبدالقاهر جرجانيتشب

ه است، اما ير تشبيبه ناگز يليه، هر تمثك كند ميد كيو تأ شمارد مينسبت بدان اخص (خاص) 
ل، نسبت عموم يه و تمثيمنطق رابطة تشب ير علمايل نخواهد بود و به تعبيالزاماً تمث يهيهر تشب

ل يه، تمثيتشب هاي گونهاز  يه است، اما بعضيتشب يليهر تمث يعنيو خصوص مطلق است 
  .شود ميمحسوب 

  
  در معناي خاص تمثيل .8

كه مثَل يا شبه مثل و متضمن مطلبي  اي جملهآن است كه عبارت نظم يا نثر را به «تمثيل 
و گاه  شود ميسخن  بنيةحكيمانه است بيارايند، و اين صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت 

، اثرش در پروراندن مقصود و راني سخندر نظم يا نثر و خطابه و  »مثل«باشد كه آوردن يك 
(همايي، » رساله باشد.مقاله و  صفحةجلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم و چند 

1367 :299(.  
هرگاه حكايت از زبان حيوانات، نباتات، احجار و امثال آن اخذ «شناسان  به نظر برخي از ادب

شود كه وقوع آن حكايت، در خارج محال باشد، آن را تمثيل يا مثل گويند و هر گاه آن 
ستخراج شود، تمثيل رمزي حكايت به صورت رمز ادا گردد كه از آن معنايي فلسفي يا عرفاني ا

است و يا تمثيل رمزي، حكايتي است مجازي كه در آن حقيقتي روحاني  )Allegori(كنايي يا 
  )185: 1374(رزمجو، » نهفته است.

تمثيل به طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي «نتيجه گرفت كه  توان مياز آنچه گفته شد 
. اگر كند مي، ديني، اجتماعي و سياسي و جز آن را بيان است كه فكر يا پيامي اخلاقي، عرفاني

اين فكر يا پيام به عنوان نتيجه منطقي حكايت يا داستان در كلام پيدا و آشكار باشد و يا به 
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و اگر اين فكر يا پيام در حكايت يا داستان به  گوييم ميصراحت ذكر شود آن را مثل يا تمثيل 
به فعاليت انديشه و تخيل و تفسير داستان داشته باشد، آن كلي پنهان باشد و كشف آن احتياج 

در هر دو نوع تمثيل ممكن است حيوانات، اشياء و  ها شخصيت. ناميم ميرا تمثيل رمزي 
  )147: 1375(پورنامداريان، » باشند. ها انسان

المثل، اسلوب  اخلاقي، ضرب هاي قصهاصطلاح تمثيل در زبان فارسي بر همه انواع حكايت و 
معادله، فابل و پارابل و... خوانده شده است. در آثار بلاغي تمثيل را با ارسال المثل يكي 

  .اند دانسته
بيشتر حكاياتي است كه در «اما بايد توجه داشت تمثيلي كه در ادبيات فارسي معروف است، 

. در اين شود مير پايان مطلب ذكر و تزهاي اخلاقي و عرفاني، د ها ايدهجهت توضيح و تفسير 
  )253: 1375(شميسا، » تمثيل، تشبيه است. ساخت ژرفصورت هم 

در لغت به معناي مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را «همچنين تمثيل 
ر كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، داستان آوردن است و در اصطلاح مصو
مطلبي  برگيرندةكه مثل يا شبه مثل و در  اي جملهت كه عبارت را در نظم و نثر به آن اس

حكيمانه است بيارايند. اين صنعت باعث آرايش و تقويت و قدرت بخشيدن به سخن 
ن يو از هم داند ميه ياز تشب اي شاخهرا  تمثيـل»  ينكدك يعياما شف )87: 1378(داد، .» شود مي

 .شود ميده يبلاغـت فراوان د هاي كتابهـم در  يلـيه تمثيتشبه عنوان كرهگذر است 
ه كا نثر ياست به شعر  يتير رواكه است ذياز تشب اي شاخهه ك) 78: 1370، ينكدك يعي(شف«

ه در كر از آنچه يغ هايي صورتق برگرداندن اشخاص و حوادث به يآن از طر يمفهوم واقع
ر مثال، و مثل در كق ذياست به طر يثيحدان داستان و يا بي شود ميظاهر دارند حاصل 

ند و مثل و افسانه يگو ) ميداستان (دستان يه آن را به فارسكاست  ينوع خاص ياصطلاح ادب
  )1 :1394،يازرونك يني(حس« دارند. ك، وجاهت اشترايدر معن

  
 ليتمث يبند تقسيم .9

 توان مي -گيرد ميز در بر ين ييل را از منظر ادب اروپايه تمثك -  تر دقيق يم بنديتقس يكدر 

 :ردك يل را در سه سطح مختلف بررسيتمث
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 ليه تمثيتشب -1

 هيليستعارة تمث -2

  يليداستان تمث -3
 
 ا از امور متعدد انتزاع شدهيل، وجه شبه آن از مجموع يه تمثيد گفت در تشبيبه اختصار با -1

 در ينظر عبدالقاهر جرجانن همان ياست. ا يب و عقلكه وجه شبه آن، مركن معنا ياست. بد

 ايجنبة مثل ه اولاً مشبه به ين نوع تشبيا در» ) 223: 1374، ياسرارالبلاغه است. (جرجان
ر و اثبات يتقر يه براكبه  ب و معقول است و مشبهكمر يامر ،، مشبهيت دارد در ثانياكح

  ب و محسوس است.ك، مرگيرد ميمورد استفاده قرار  مشبه
بردگي، رج باد باورم همه يك  هاي نفسو كهنه  ها پلهبا « :گويد ميبياباني مثلاً در ابيات زير 

پس همچو بيد/ آن  پراكنده در فضا/ فرار همچو الكل و دلوا هاي پرده/پرواز اي قهوهدست 
  )210: الف ،1390بياباني، »(/ از دشت تا به دشت.رود ميجاري شناور دو دين كه 

  
مشبه به ر كل با ذين نوع تمثي. اشود مياستعارة مصرحه محسوب  يه نوعكه يليتمثاستعارة  - 2

 ليه، تمثيه با حذف مشبه در تشبيليقت در استعارة تمثي. و در حقگيرد ميل كو حذف مشبه ش
ب است، كه محذوف است خود مرك، مشبه يلين نوع استعارة تمثيو چون در ا آيد ميد يپد
ه كمعنا  بدين«ب است. كقت، استعارة مرين نوع استعاره در حقيه اكد يجه رسين نتيبه ا توان مي

 ار رفتهكله به  ر ما وضعيا در غيخود  ياصل ير معنايه به علاقة مشابهت در غكاست،  اي جمله

  .)163 :1383(دادبه، »ه از امور متعدد انتزاع شده استك ياست ذهن يو وجه شبه آن صورت
 دارد تا به يشتريبه نماد شباهت ب تمثيل«ه اصولاً كسندگان معتقدند ينو ين وجود برخيبا ا

 ل،يدر نماد و تمث يول نشيند ميگر يلفظ د يه به جايتشب يرا در استعاره، لفظ بر مبنايز؛ استعاره

 اي مجموعهل يتمث يل است، ولياز تمث تر كوتاه؛ استعاره معمولاً شوند مين مفهوم يالفاظ جانش

 ن همه از نظر مفهوم،يبا ا) 270: 1386فتوحي (. »وسته و فراهم آمده از اجزاستيگسترده و پ

 ل رايد لفظ و مفهوم، تمثيز از دين يسانكه كنياست. با ا يخود باق يه بر جايليبحث استعارة تمث

  .آيد مياستعاره به شمار  يقت نوعيل، در حقي، اما از جهت مفهوم تمثاند دانسته يكبه نماد نزد
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 را دري، زيابد ميبا ارسال المثل  ياديو قرابت ز يكي، نزديلياستعارة تمث يعنيل ينوع تمثن يا

است.  اريبس يو معن كاند لفظ«بر  يمبنت شود ميه عمدتاً از ضرب المثل استفاده كارسال المثل 
افتد،  ها زبان ر مردم بر سريرود و به تعب ها زبانج شود و بر يابد و راياگر انتشار ل ين نوع تمثيا

  .)1383:164، دادبه( »گيرد ميمثَل نام 
 محذوفآن » مشبه«ه كاست،  يا به مشبه«زدن  برموج گره«ن است: ير آن در اشعار بياباني اينظ

  ردن است.كن كهوده و نامميار بكر يآن نظ و» است
مقلد/ دوش بر دوش عنقا و آدم/ رقص زالو به  هاي مرغماه تصوير مردي است بي دست/ «

را گره بر هم زد باد/ بادها را گره موج/ آه بر آبله  ها موجبازوي انسان/ با دلم بادهاي شناور/ 
  ).225: الف ،1390، (بياباني» نه به كوه/ آبشار است اين باداز شا لغزد مي
  
و  اند نمودهز بدان توجه ين يياروپاه در ادب كاست  ين نوع، همان موضوعي، ايليداستان تمث-3

 يليداستان تمث ين معنياست. در ا يليتمث هاي داستانل، اغلب يدر ادب آنجا، مقصود از تمث
 وانيا حياست از زبان انسان  يان داستانياست و مراد از آن ب يفرنگ (Allegor)ي همان آلگور

 ه اگر اشخاصكن معنا يهست. بدز ين يلّكو  يباطن يمعنا ي، حاويظاهر يه گذشته از معناك

 وانات باشند، بدانيو اگر اشخاص آن ح گويند )Parable(باشند؛ بدان پارابل  ها انسان، يداستان

قالب  ع) درمسيح (حضرت  ياندرزها ي. مثال از نوع پارابل، برخگويند  (Fable) فابل
و  لهيلكمندرج در  هاي داستانفابل،  يعنيل گونه و از گونة دوم ثَوتاه و اغلب مك هايي داستان

 هاي سرودهبياباني در  گر آثار مولاناست.يو د يمثنو هاي داستان يدمنه و مرزبان نامه و برخ
تمثيلي كليله ودمنه براي بيان مقاصد خود بهره برده است. به عنوان نمونه  هاي داستانخود از 

شاعر با اشاره به داستان مرغ ماهيخوار و ماهيان از كليله و  »زخم بلور بر زبانة آتش«كتاب در 
/ كه آفتاب كند ميچنان خميده گذر از آسمان عقيق/ هلال نالة ران پلنگ/ « :گويد ميدمنه 

تموز/از دهانة الوند.../ هنوز حباب حيله/ دو چشم كبود ماهيخوار/ گريز گونه زند بر آبدانه 
  )35: 1373بياباني،»(دندان آب/ نقش فريب...

به خوانندگان اشعارش بفهماند كه در مقابله با  خواهد مي بياباني با اشارة ضمني به اين داستان
با  استفاده كرد كه باعث هلاك دشمن و بقاي ما شود و اين كار جز هايي روشدشمن بايد از 
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  نيست. به كار گيري عقل و خرد و دور انديشي و پرهيز از ساده انگاري و زود باوري مقدور
و سپس به  اي اسطورهحماسي و  هاي تمثيلدر ادامه با توجه به موضوع پژوهش، به بررسي 

  .پردازيم ميمحمد بياباني،  هاي سرودهاررفته در كاشارات و تلميحات ديني به 
  

  اي اسطورهحماسي و  هاي تمثيل .10
ن يا. شود ميبه وفور ديده  يرانيهن اك هاي اسطورهش به يبياباني توجه و گرا هاي سرودهدر 
و شناخت  يريو اساط يداستان يه هاين بنماياز ا يو يو بهره مند يـل آگاهيبه دل يژگيو

هاي ملي  برخلاف بسياري از شاعران معاصر كه توجهي به حماسهاسـت. بياباني  يرانيفرهنگ ا
مفهوم غيرمعاصر خالي و تاريخي كهن و اساطيري ندارند و شعرشان را از پرداختن به هر گونه 

گرا دارد و با در نظر  كنند، شاعري است كه نگرش، بينش و تفكري كاملاً حماسي و اسطوره مي
ملي و باستاني، به  ةگيري از دستاوردهاي انديش فرهنگي و تاريخي زبان و بهره ةگرفتن سابق

ه ك اي هگون بـه مباحث مهم و عميقي چون مرگ، زندگي، عشق، نفرت و...پرداخته است.
گرفته است.  ـهيل و ماكشـ يرانـيا هاي اسطورهن يموفّق او براساس هم هاي سرودهاز  ياريبس

بخش در دو  توان ميرا  بياباني هاي سرودهاررفتـه در كبـه  يرانيا يداستان هاي اشارهو  ها تمثيل
  نمود. يبررس ن وييتب» اي افسانهو  اي اسطوره هاي تمثيل« و» يو پهلـوان يحماسـ هاي تمثيل«
  

  حماسي و پهلواني هاي تمثيل .10-1
 چـون انـواع يشعر بياباني، برخاسـته از مطالعـة او در آثـار هاي تمثيلن بخش از يا

 از ذهـن و زبـان يريرپـذيو تأث يـژه شـاهنامة فردوسـيبه و يمنظوم و منثور فارس هاي حماسه

 از متـون بسـياري«ـرا ياسـت؛ ز يكلاسـكـات يـق او از ادبياو و حاصل شـناخت عم يحماس

 يركف هاي بنيانبا  اي گونها به يدارند.  اي اسطوره ي، ژرف ساختيادب فارس يكلاسك
ـه كنـه، آن اسـت ين زميتة قابل توجه در اك) ن41: 1394(پارسا،  »وندند.يدر پ اي اسطوره

 يو مسائل اجتماع يم انساني، مفاهيرانيا هاي حماسهو  ها اسطورهاز  يريبهره گ بياباني بـا
  .نمايد ميف ين و توصيي، تبييو روا يليتمث يرا به زبان شيروزگار خـو
را  يرانيا يپهلوان و يحماسـ هاي اسطورهش شاعر بـه يگرا »حماسة درخت گلبانو«در منظومة 
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و  ياجتماع م مسـائليترسـ ين سروده شـاعر بـرايد. در ايد توان مي يريبه گونة چشمگ
در فصل دوم كتاب با  ؛گيرد ميهن بهره ك هاي اسطورهش، از يروزگار خو يو انسان ياسيس

گيسو گره زده است تهمتن به عمر رود/ در «: گويد مي »حالوارة افراسياب در برابر رستم«عنوان 
بزم نيمروز/ پرواز را به جوشن رويين شب نما/ چونان جناغ شعله ور ماموت/ آن كمان/ تير 

ه پرداخت/ بدر شگفت چشم برآشفت در محاق/ شد پاره پاره با جگر خون گزين به حوصل
  )55حماسة درخت گلبانو:(»چكان ديو/ يك دست چون انار و اقاقي است چشم زال.

 - ييروا ي، شاعر با زبان»ميان بر چهارم حالوارة جادوگر در برابر رستم؛ درخت گلبانو«شعر در 
رستم،  يرخش را به دست شغاد، برادر ناتن رسـتم وـز مـرگ ي، داسـتان غـم انگيحماسـ

  ـد؛يگو يبازم
است در ريشه  كوتاه/ روان ادامه -شد آن پرده از اين غنچه تا چاه/ فرو ريخت گويي شغاد و«

تابيدة  هاي نخو دست/ نه بردگان سبزند انبوه/ كه چشمان زال/ عقابان خونخواره بر كوه/ ز 
  )74: 1369بياباني، ( »نور/ چرخ كمند.
. در ها زشتيو  ها پليديو شغاد نماد  هاست جوانمرديو  ها نيكيو  ها خوبيرستم نماد همة 

رستم و شغاد داستاني پهلواني « داستان چگونگي كشته شدن رستم به دست شغاد آمده است:
در شاهنامه است. زال را كنيزي زيبا و نوازنده بود. از او پسري زيبا زاده شد كه پدر او را شغاد 

گويي كردند و زال را گفتند كه چون به مردي رسد  نام نهاد. اختربينان طالع او را شوم پيش
به خدا پناه برد و چون شغاد سام به دست او تباه خواهد شد. زال از بازي سرنوشت  ةتخم

دلارام و گوينده شد، او را نزد شاه كابل فرستاد. شاه كابل دختر خود را به شغاد داد و اميد 
داشت كه رستم به احترام اين پيوند ديگر از او خراج نستاند. اما كسان رستم به هنگام باج، 

و با شاه كابل در برانداختن  شرمي خواند خراج معمول را از او گرفتند. شغاد اين عمل را بي
اي چيد و در جشني شغاد را سخناني سرد گفت. شغاد  برادر همداستان شد. شاه كابل دسيسه

اما  ؛خواهي برادر آهنگ كابل كرد خواري به زابلستان رفت و از شاه كابل ناليد. رستم به كين به
و را به جشن و سور خواند و نيرنگ از در پوزش درآمد و به پيشواز رستم رفت و ا شاه كابل به

به شكارگاهي كشانيد كه از پيش به دستور شغاد، چند چاه به اندازه رستم و رخش در آن كنده 
و به نيزه و تيغ انباشته و سرشان را به خاشاك و خاك پوشانده بودند. رستم و رخش به چاه 
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اين دسيسه و نقش شغاد  جان سپردند. رستم كه پيش از مردن به ،افتادند و از زخم تيغ و نيزه
ها از او خواست كه كمانش را زه كند و با دو تير نزدش  در آن پي برده بود، پس از سرزنش

او دست نيابد. شغاد چنين كرد اما چون از رستم  ةگذارد تا اگر شيري به سويش آمد بر زند
غاد و درخت بيمناك بود، خود را در پس چناري كهن كه بر سر چاه بود پنهان ساخت. رستم ش

را با تيري به يكديگر دوخت و خدا را سپاس كرد كه او را چندان زور داد كه پيش از مرگ 
  .)698: 1387شريفي،»(انتقام خود را از بدخواه خويش بگيرد

  
  اي افسانهو  اي اسطوره هاي تمثيل .10-2
 هاي افسانه و ها داستانبياباني، مربـوط بـه  هاي سروده يرانيا يرياساط هاي تمثيلاز  يبخش

را  يرانيا هاي افسانهشـاعر از فرهنـگ و باورهـا و  يه عمق شناخت و آگـاهكاست  يرانيا
 ها آن يرمزآشنا از تداع ـه خواننـدةكهسـت  ياريبس هاي تمثيل اشعار بيابايي؛ در دهد مينشان 

  :كند ميرا احساس  ينيو پرطن يغن يمعنو يقيدر ذهن خود، موس
/ از سينة تپندة سهراب/ سيارة جوشد ميالماس باسهيل يماني است/ نبضي دوگانه دارد و 

  ).15: 1369بياباني، ( از گلوي سياوش. آيد ميمذاب/ وآن جاري هميشة رشك انگيز/ 
قاليچة پندار با دو بال و «كاربرده است:  عنوان نماد دشمن به ديو را بهدر سرودة زير  بياباني
سايه فكنده است بر نبض كند شهر/ تا گيسوان سرخ بشارت/ داس  نديو درو هاي زال/ مويه

ديو را نمادي براي  ،در اين شعر همچنين .)56: 1369(بياباني » كشد. بلند نهان دست مي
هاي مردم  كاربرده است كه ظلم و ستمي فراوان در حق توده اي به حاكمان بيدادگر و خودكامه
گر و ظالم هستند. ديو حاكم بيدادگري است كه ظلم و ستم وي  يلهروا داشته و بسيار مكار و ح

هاي مردم،  اي كه بساط بيدادگري وي در مقابل اتحاد توده گونه روز فزوني گرفته است به روزبه
 يزديان دربارة فرّة ايرانير اادآور باويفرّه به هما و ر، اشارة يدر نمونة ز فروغي نخواهد داشت.

  است:
و ترديد/ آن ديو در ربود/ گفتم انسان پر هّماي و فرّ قلة تو را باد پايدار/ بادي  در غار وسوسه«

هاي بياباني،  ). در سروده112: 1390بياباني، ب »(اگر به ياري درياييان عاشق برخاسته باشي.
اسطورة «معادل و مقارن هم قلمداد شده است.  ،ه و ساية هما، طي روند تحول اساطيريفرّ
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آميزد و در دوران  درمي ه،رفته با اسطورة فر ل قرابتي كه با فرّه داشته است رفتههماي به دلي
هما  ترتيب هر جا كه شاعران و نويسندگان از تعبير فرّ اين شود. به كلي جايگزين آن مي متأخر به

» تلقي شده است. ،كه هما صفت فر شده يا اين اند معمولاً فر به هما نسبت داده استفاده كرده
  )12: 1382رمي (اك

 هاي استفاده ،ها اسطورهو  ها اشارهن يش، از ايخو يش دانش و آگاهيگاه شاعر علاوه بر نما
. مثلاً در گيرد ميـار كا استعاره بـه يه يتشب در» به مشبه«را به عنوان  ها آنو  كند ميز ين يبلاغ

  :برد ميبراي تشبيه از ققنوس بهره ، حماسة درخت گلبانو
آرام/ ابريشم كبود/ گرد هزار ساله نشسته است/ بر ديدة عقاب/ ققنوس  گذرد مياز چلة نگاه/ «

  .)18: 1369،بياباني(»از چاه/ پيچان و پاي كوبان كشد ميآه شعله 
را استعاره «غول  شبح» ، يرانيا هاي افسانهه با اشاره به ك» زخم بلور«ر از منظومة يو در نمونة ز

شبح غول  ها كشتهوآن بيكران پرنده، با دوگوشوارة دائم زرد/ از « :برد ميار كاز سياهي به 
  )60: 1373، بياباني(».تند مي
  

  و تلميحات ديني اشارات .11
 ـق فرهنـگيـه از طركاسـت  يمـذهب هاي داستانو  ها اشاره يحات اسلاميمقصود از تلم

ش از ياما در شعر نـو پـاست.  افتهيراه  ي، به شعر و ادب فارسيو قصص قرآن ياسلام
ار محـدود يبس يحات سنتّيتلم زمينة«، ييمايان موسوم به شعر نيژه جريو ، بهياسلام انقـلاب

  ).23: 1389سـا، يشم(»...يحات اسلاميمخصوصاً تلم ،شود مي
 مورد به داستان چنداست؛ تنها در  كاند يمذهب هاي داستان ـز اشـاره بـهين بيابانيو در شـعر 
هابيل و جا هم به داستان  يك و نوحو  موسي، داوود، ايوب، يوسف، يسـيع حضرت آدم،

  :گويد مي سروده زير؛ در كند مياشاره  قابيل
در نفس اوهام ديوار كتان/ معراج حنظل و آدم برهنه پاي/ زهر نياز افيون آفتابي كف وار و «

تنهايي ذهن كبود حسد را پژواك برف بيز/ هابيل مرده بود و قابيل سر بر ستون ساكت 
) شاعر با توجه به اين اسطوره، در شعر خود به اساطير زمان 60: 1390بياباني، الف »(گشود. مي

اند و به دليل خودخواهي و  خويش و كساني اشاره دارد كه انسانيت را از هابيل به ارث برده
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توزي و حسد،  ورزي، با كينه جاي عشق هايي كه به شوند و انسان بدانديشي قابيلان كشته مي
  آورند. اسطورة برادركشي را فرا ياد مي

بياباني در ابيات ذيل نگاه ضمني به اسطورة آدم و چگونگي خروج او از بهشت، داشته و 
اورنگ/افغان  ياقوت نم گرفتة هفت«گويد:  طور غيرمستقيم به آن اشاره كرده است؛ و مي به

). شاعر در اين 66: 1369بياباني »(درنگ و وسوسة گندم چشم مرده در انديشة نگاه/ شيرازة
كه  ابيات وسوسة خوردن گندم را باعث رانده شدن آدم از بهشت دانسته است و با توجه به اين

سيب است بياباني به روايت غير اسلامي  ةدر بعضي از روايات غير اسلامي، شجرة ممنوع
از دو سوي زمين باليد/ آدم آشفته غارها را پس آنگاه سكوت «گويد:  هم اشاره كرده و مي آن

  ).59: 1390(بياباني، الف » سرود با چنگال آن سرخ صاعقه سيب است.
شده است. اين  در اين سروده گياهي كه سبب اخراج آدم و حوا از بهشت شد سيب اشاره 

خوردن اين ه اي است كه ابليس، آدم و حوا را اغوا كرد و آنان را ب سيب همان ميوة ممنوعه
  خوردني ممنوع واداشت.

  
  گيري نتيجه .12

سه بخش  در توان ميرا  بياباني هاي سرودهاررفته در كبه  اي اسطورهو  يحماس هاي تمثيل
بياباني داد. در شعر  يجا يحـات اسـلاميو تلم ها اشاره، يرانيا اي اسطورهو  يحماس هاي تمثيل
ر يار چشمگيبس يرانيفرهنگ ا هاي اشارهو  ها اسطورهبه  شيآن، گـرا يت اجتمـاعيل ماهيبه دل

در دو بخش  توان ميشاعر را  هاي سرودهاررفته در ك بـه يرانـيا اي اسطوره هاي تمثيلاست. 
ن يه در اك تقسيم بندي كرد اي افسانهو  اي اسطوره هاي تمثيلو  يو پهلوان يحماس هاي تمثيل

 .دارند يشـتريسـهم ب ،درصد 58/56مورد و  73با  اي افسانهو  اي اسطوره هاي تمثيلان، يم
 يو پهلوان يحماس هاي تمثيل ، مربوط بهبيابانيشعر هاي اسطورهو  ها اشاره از يگـريخش دب

شاعر را نسبت به فرهنگ  يشناخت و آگاه ـه عمـقكاسـت  درصد 90/27مورد و  36با 
و نام پهلوانان ماننـد: رستم، سهراب،  يحماس هاي تمثيلر كرا ذيز .دهد مينشان  يرانيا

شعر او  ياجتماع ك، رخش، سيمرغ، هما و.... با سبكاوه ، اشكبوس،افراسياب سياووش،
  دارد. يشتريتناسب ب
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 هاي هدف ، بـابياباني هاي سرودهدر  يرانـيا هاي اسطورهو  ها حماسه ينيو بازآفر يبازساز
جـاز و يـد آوردن ايبـا پد يريو اسـاط يـحماس هاي تمثيلن يا؛ گيرد ميگوناگون صورت 

ع يده، آن را تازه و بديتشخصّ بخش يان ويشاعر، به زبان و ب هاي سرودهدر  يابهـام هنـر
ن يگر، گاه شاعر از ايد ي. از سوافزايد ميسخن او  ير و القايو بر قـدرت تأث سازد مي

هات و يرا به عنوان مشبه به، در تشب ها آنو  برد مي يبهـرة بلاغـ ها اسطورهو  ها حماسه
 م مورد نظر خود و اغلبيو مفاه يپرورش معان يبرا يو. گيرد ميار كش به ياستعارات خو

 .گيرد ميبهره  ها اسطورهو  ها حماسهن يش ازايروزگار خو يو اجتماع يم انسانيان مفاهيب يبرا
سه بـا يدر مقا درصد، 58/15مورد و  20با  بياباني هاي سرودهدر ديني و  يمذهب هاي اشاره

  .است كمتر اري، بسيرانيا هاي اسطوره
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Abstract 
 Mohammad Beyabani, a modern contemporary poet, has a special look at 
allegory, and in his poems he has tried to add to the effect and beauty of his 
words using his expressive elements, especially the parable. Hence, in this 
descriptive-analytic study, the epic and mythological parables used in 
Beyabani poetry and the purposes and methods of their use in these poems 
are explored and described. The purpose of this research is to find out how 
the poet used these epic and mythological parables, with what goals in his 
poems, and how these gestures and mental proportions have influenced the 
development of the poet's meanings and concepts. To this end, we have 
classified these mythical concepts and narrative gestures in three sections of 
the Iranian epic and mythological parables, Islamic references and Islamic 
symbols, among which the Iranian epics and myths have been very 
impressive in poetry poems. These epic and mythological parables have 
been used for various purposes in Beyabani,poetry; the poet has used them 
to foster their meanings and concepts and often to express their social and 
political issues. The use of these epic and mythological parables also 
distinguished his poetic language and expression, and increased the power 
of influence and induction. 
Keywords: Myth, Allegory, Epic, Mohammad Beyabani, Contemporary 
Poem. 
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